
هرآنچه که در رابطه با  کتاب  می خواهید بدانید

»یک روز به آســـمان خواهـــم رفت« روایت بـــرد و دو برادرش، یا به 
تعبیر من ســـه قهرمان نوجوان اســـت که در خانواده  ای ناآرام و از 

هم گســـیخته زندگی می  کنند.
 هر یک در ذهن شـــان رؤیاهایی دارنـــد و در محیط بیرون از خانه 
با مســـائل مربوط به خودشان دســـت و پنجه نرم می  کنند که به 
مرور ذهنیت آنها به زندگی و مواجهه  شـــان با برخی مشـــکلات را 

تغییر می  دهد و موجب رشدشـــان می شود.
 توجـــه بـــه رؤیا و هـــدف، امید و باهم بـــودن در عیـــن تفاوت  ها و 
مشـــکلات در خانواده، از مهم ترین مباحثی است که در روند این 
داســـتان، به شـــکلی جدید و جالب، به آنها پرداخته شده   است.
داســـتان از زبان ســـوم شـــخص نوشته   شـــده   اســـت و هر  یک از 
این خواهـــر و برادرها قســـمت مربوط بـــه خودشـــان را دارند که 
خواننـــده با نقاشـــی  ای که بـــالای عنوان داستان شـــان اســـت، 
متوجه می شـــود این بخش مربوط به چه کســـی است. البته که 
عـــلاوه بر ایـــن، خود ماجرا و نام شـــخصیت ها که برده می  شـــوند 

هم همه چیـــز را برای خواننده روشـــن می  ســـازد.
 مشـــکلی کـــه من به شـــخصه بـــا نحـــوه روایـــت کتاب داشـــتم، 
همین ســـوم  شـــخص بودن اســـت. جزئیات و بیان احساسات و 
شـــخصیت  پردازی به خوبی رعایت شـــده   بود اما گویـــا این موارد 
بـــا این کیفیـــت، از زبـــان سوم  شـــخص طبیعی و درســـت به نظر 
نمی  رســـد و با وجـــود همه توصیفـــات، احســـاس درک و نزدیکی 
چندانی به شـــخصیت ها امکان پذیر نیســـت. مـــن ترجیح می -

دادم بـــا  توجه به اینکه توضیح هر شـــخصیت در ابتدا با نقاشـــی 
او مشـــخص  شـــده، داســـتان هم از زبان خودش روایت شـــود.

توصیفات دقیق و جزئی در ایـــن کتاب، نکات مثبت و منفی  ای را 
ایجاد کرده   اســـت. بیان جزئیات موجب شـــخصیت پردازی های 
خوبی شـــده کـــه درنتیجه مـــا می توانیم آنهـــا را به خوبـــی چه از 
جهـــت ظاهری و چـــه باطنـــی در ذهن مان مجســـم کنیم. مثل 
موهـــای صاف و طلایی کش و اعتماد بـــه نفس ضعیفش یا اندام 

چـــاق و موهای قرمز و ســـادگی آماندا. 
عـــلاوه بر ایـــن، رویداد هـــا و فضا و مـــکان هم به خوبـــی توصیف 
شـــده  اند، مثلاً قســـمتی از کتاب که فیچ با آمانـــدا دعوا می کند، 
از لحظه  ای که خشم در وجودش شـــعله  ور می شود تا سرخوردن 
آمانـــدا و حتی احساســـاتی که در وجود هر دوشـــان اســـت، کاملاً 

قابل تصور جلـــوه می کند.
توصیفـــات حتی مـــا را به قلمـــروی ذهنی شـــخصیت  ها می برد و 
باعث می شـــود بهتر آنهـــا را درک کنیم و احســـاس همزاد پنداری 
داشـــته باشـــیم.  علی الخصـــوص اینکـــه در بســـیاری از مـــوارد، 
چیزهایی که در ذهن شـــان اســـت، صرفاً معمولی و ســـاده بیان 
نشـــده بلکه با توجه بـــه ترکیب علایق شـــان و ارائه  هـــای زینت-
 دهنـــده، روایت می شـــود. مثلاً در بخشـــی از کتاب وقتـــی برد از 
دست خانواده  اش و رفتارهایشـــان خسته شده، حالش اینگونه 
روایت می شـــود:»برد، برادرها و پدر و مادرش را درون یک ســـفینه 
فضایی تصور کرد و خودش را: بیرون ســـفینه، شـــناور در سکوتی 

آرام بخـــش.» البته که ایـــن توجه به جزئیـــات، در بخش هایی از 
کتـــاب آزاردهنده می  شـــد. بـــه نظر مـــن توصیف تـــا جایی نکته 
مثبت و لازم به شـــمار می رود که از حوصله مخاطب خارج نشـــود 

و اطلاعاتی مهم و ضـــروری بدهد. 
امـــا در این کتـــاب، مثـــلًا در بخش  هایی که مربوط بـــه بازی  های 
فیچ اســـت، علاوه بر اینکه شـــامل اصطلاحات ناآشنای مربوط 
به بازی اســـت، توضیحاتی آمده که هیچ مطلب مهمی را شـــامل 
نمی شـــوند. یـــا حتی در قســـمت دیگـــری از کتاب، حدود ســـی 
صفحه فقط مربـــوط به یـــک روز از زندگی این خانواده می شـــود 

که همـــه آن هم مطالب کارآمدی نیســـت.
در کل احســـاس می  کنم این کتاب سرشار از جریان زندگی و امید 
اســـت. مثل زندگی همه ما، پـــر از فراز و فرود. در قالب داســـتانی 
از ایـــن خواهـــر و برادرانـــش، همـــراه بـــا جملات ارزشـــمندی که 
نمی توان زیرشـــان را خط نکشـــید و در آنها تأمل نکرد که مفاهیم 
مهمـــی آمده  اســـت. لحظاتی همه چیـــز تمام می شـــود، زندگی، 
سیاهی مطلقی نشـــان مان می  دهد، اما در این میان، بارقه نوری 
همـــه چیز را دگرگون می کند، فرصت شـــروعی دوباره را می  دهد؛ 
دقیقاً همان چیـــزی که در طول کتاب، این خانـــواده بارها و بارها 
تجربـــه می کند و این تجارب، موجب شکوفایی  شـــان می شـــود.

«ما هممون دونه  های ماســـه  ایم و هرچند زمین خیلی کوچیکه، 
اما معنی ش این نیســـت که ما قوی نیســـتیم. منم فقط یک دونه 

ماسه  ام اما جهان منتظر منه.«

»یک روز به آسمان 
خواهم رفت« روایت برد و 
دوبرادرش، یا به تعبیر من 
سه قهرمان نوجوان است 
که در خانواده  ای ناآرام و از 

 هم گسیخته زندگی 
می  کنند. هر یک در 

ذهن شان رؤیاهایی دارند 
و در محیط بیرون از 

خانه با مسائل مربوط به 
خودشان دست و پنجه 
نرم می  کنند که به مرور 

ذهنیت آنها به زندگی 
و مواجهه  شان با برخی 

مشکلات را تغییر می  دهد 
و موجب رشدشان 

می شود. توجه به رؤیا 
و هدف، امید و باهم 

بودن در عین تفاوت  ها و 
مشکلات در خانواده، از 

مهم ترین مباحثی است 
که در روند این داستان، به 

شکلی جدید و جالب، به 
آنها پرداخته شده   است

خانواده چیست جز دستگاهی پیچیده؟خانواده چیست جز دستگاهی پیچیده؟

ثنا احتشام سرشت
یازدهم انسانی

»خانواده چیســـت جز دســـتگاهی پیچیده؟ کافی اســـت یک پیچ شل شـــود، یک دنده درست 
روغـــن نخورد، تا کل دســـتگاه بدقلق، پر  ســـر و صدا و پیش  بینی  ناپذیر شـــود.«

بـــرد بـــه پاهایش نـــگاه می کنـــد و بـــا خـــودش می  گوید:»یعنی میشـــه یـــه روز روی مـــاه قدم 
بـــذارم؟« فیـــچ برادردوقلویـــش ســـکه  ای در دســـتگاه می انـــدازد و بـــه ایـــن فکـــر می کند که 
هرطور شـــده باید »ســـرگرد ویرانی« را ببرد؛ چون در این بازی اســـتاد اســـت! کش هم به خط 
روی دیـــوار اتاقـــش می  نگـــرد و ناامیـــد به دســـتانی که هرگز نتوانســـته بـــود با آنها تـــا انتهای 
خط بپـــرد. پدر و مـــادر هم طبق معمول مشـــغول دعوا هســـتند، بر ســـر ســـاده  ترین چیزها. 

مدت هـــا بود هیـــچ کدامشـــان دور هم جمع نشـــده و حتـــی با هم شـــام نخـــورده   بودند...

یک روز به آسمان خواهم رفتیک روز به آسمان خواهم رفت
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